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  چكيده
بنابر عقيدة حكماي اسلامي، جهان هستي بر اسـاس نظـام   

گـذاري شـده و از لحـاظ متـافيزيكي      معقول و منطقي پايه
عـوالم در يـك خـط    ايـن  . داراي مراتب يا عوالمي اسـت 

بـه عبـارت   . قـرار دارنـد   - متـافيزيكي   - ارتباطي عمودي 
ديگر، در يك ترتب طولي به نحو عليّ و معلـولي بـا هـم    

اما تبيين اين ارتباط بين مبدأ و معلول اول با يك . اند مرتبط
ضرورت پيوند معلول : كلامي مواجه است - شبهة فلسفي 

مبـدأ عـالم، معيـت    كند عالم هستي با  به علتّ، ايجاب مي
داشته باشد در صورتي كه، لزوم تمايز و تقدم واجب تعالي 

كند عالم ممكنـات از واجـب تعـالي،     بر ممكنات اقتضا مي
ميرداماد براي حـل ايـن   . تأخرّ و انفكاك عيني داشته باشند

معضل به تناسب نظام فلسفي خود، موضـوع حـدوث در   
فاده از تقابل دو تأسيس اين نظريه با است. دهر را مطرح كرد

اصطلاح دهر و سرمد با زمان و زمانيـات، در سـاية نبـوغ    
انگيز انديشة ميرداماد قابل تحسـين   فكري و قدرت اعجاب

هايي كه وي بـراي   است، اما از نظر فيلسوفان صدرايي، راه
  .اند تأييد و اثبات نظرية خود دنبال كرده است قابل خدشه
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Abstract 

According to the opinion of the Muslim 
theosophers, world is founded upon a logical and 
intelligible system, and from a metaphysical point 
of view, it encompasses hierarchical degrees or 
worlds .These worlds are positioned in vertical - 
metaphysical relation. In other words, they are 
interconnected in a longitudinal order on the base 
of causality relation. Nevertheless, illuminating 
this relation between the first cause and the first 
effect, one encounter with philosophical – 
theological doubt,that is, the necessity of joining 
the effect to the cause necessitates the coexistence 
of the world with its origin.Nevertheless, the 
necessity of differentiation and priority of the 
transcendental Being to the contingent beings 
requires the world of contingent beings have 
belated  and objective separation from the 
Transcendental Necessary Being. In order to 
solve this problem, according to his philosophical 
system, Mir Damad has suggested the idea 
ofcreatedness at the level of perpetual duration. 
Mir Damad’s amazing thought in foundation of 
this theory by taking benefit from the contrast 
between the terms of perpetual duration (Dahr) 
and eternity versus time and temporal beings is 
praise worthy. However, from Sadraian 
philosophers' point of view, the paths he has 
followed to prove and confirm his own theory 
could be still subject to controversy. 

Keywords: MirDamad, Createdness, 
Uncreatablenss, Eternity, Perpetual duration, Time. 
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  مقدمه
حدوث يا قدم عالم و توجيه نحوة ربـط عـالم بـه    

 -انگيزتـرين مسـائل فلسـفي     از بحثمبدأ هستي، 
كلامي است تا جـايي كـه اكثـر قريـب بـه اتفـاق       

نگـاره تـأليف    هاي تـك  فلاسفه، در اين باره رساله
حساسـيت و اهميـت مسـئله، در تبيـين     . انـد  كرده

هـاي   فـرض  فلسفي آن است كه با توجه بـه پـيش  
مواجـه  ) پارادوكس(كلامي، با يك شبهه  -فلسفي 
ت عدم تخلف معلول تـام و  از طرفي ضرور: است

كند  امتناع انقطاع فيض از فياض مطلق، ايجاب مي
وجود عالم نيز مانند مبدأ جهـان، ازلـي و قـديم و    
با او معيت داشـته باشـد و از سـوي ديگـر چـون      
واجب تعالي با علم و مشيت خود، عالم را از عدم 

كند، پس بايد مسبوق بـه   صرف، خارج و ابداع مي
ــ ــأخر عــدم واقعــي و عين ي و از واجــب تعــالي ت
  .انفكاكي داشته باشد

متكلمان اسلامي به علت اعتقاد به نقش مشيت 
اند  و ارادة الهي در آفرينش، به حدوث زماني قائل

داننـد و   و وجود عالم را مسبوق به عدم زماني مي
معتقدند وجود عالم تأخر و انفكاك عيني از وجود 

امـا حكمـا   ). 63: 1990غزالي، (واجب تعالي دارد 
بــه علــت پايبنــدي بــه قــانون علــت و معلــول و  

بـودن   ضرورت پيوند معلول با علت تـام، مسـبوق  
پذيرنـد،   را نمي) واقعي(وجود عالم به عدم صريح 

از اين رو ضمن قبول معيت عينـي عـالم بـا مبـدأ     
يعني ) عندالعقل(جهان، تنها تأخر و انفكاك عقلي 

يك  اهراً هيچاما ظ. اند حدوث ذاتي را كافي دانسته
رسـد،   حل مناسبي به نظر نمي از اين دو نظريه، راه

جوادي آملـي،  (اند  ها قابل مناقشه بلكه هر دوي آن
1386 :10 /363.(  

عـالم  «گوينـد   حدوث زماني كه متكلمـان مـي  
، يعني در زماني هـيچ  »مسبوق به عدم زماني است

موجودي جـز ذات خداونـد نبـوده اسـت، آنگـاه      
ت مناسب، اراده كرده كه جهان خداوند در يك وق

را بيافريند و در همان وقت آفريـده و بـه عبـارت    
ديگر، زماني بوده كه جهان نبـوده، بعـد بـا اراده و    

اين گـزاره  . مشيت خداوند متعال ايجاد شده است
ــي  - ــاقض -شــود  چنانكــه ملاحظــه م ــز و  تن آمي

: خودستيز است، زيرا مثل اين است كه گفته باشيم
كه زمان نبوده، زيرا زمان مقدار وجـود  زماني بوده 

حتـي اگـر گفتـه شـود كـه      . عالم و جزء آن است
منظور از زمان قبل از عالم هستي، زمان موهوم يـا  
متــوهم اســت كــه از بقــاي ذات خداونــد، انتــزاع 

شود، باز هم مشكل در جاي خود بـاقي اسـت    مي
چون انتزاع زمان اگر ممتد و متغير باشـد از بقـاي   

غير قابل توجيـه اسـت و اگـر امتـداد      ذات ثابت،
: 1369سـبزواري،  (نداشته باشد ديگر زمان نيست 

علاوه بر اين، اينان ارادة خداونـد را  ). 425و  114
داننـد كـه ايـن     دانند و آن را عين ذات نمي تام مي

خود، اشكال ديگري است كه بر نظريـة آنـان وارد   
  ).همان(است 

عـالم  «گوينـد   اما حدوث ذاتي كـه حكمـا مـي   
بـه ايـن معناسـت كـه     » مسبوق به عدم ذاتي است

، داراي ماهيـت  )االله ماسوي(همة موجودات جهان 
الوجـودي در   الوجود هستند و هيچ ممكن و ممكن

مرتبة ذات خود، استحقاق يا اقتضاي وجود نـدارد  
بلكه وجودش را از علت ديگر غيـر از ذات خـود   

ة كند؛ پس وجود ممكنات كـه از ناحي ـ  دريافت مي
غير، يعني علت، حاصل شـده، مسـبوق اسـت بـه     

مسـلم  . هاسـت  عدمي كه در مرتبة ذات، همراه آن
بر وجـود كـه از    -يعني عدم  -است كه امر ذاتي 

ــر ذات، حاصــل مــي  ــة غي شــود، تقــدم دارد  ناحي
اشكال اين نظريـه آن  ). 126: الف 1404سينا،  ابن(

است كه مبدأ جهان، يعنـي خداونـد متعـال را كـه     
ست با جهان هستي كه معلـول اسـت، هـم    علت ا

كنـد و بـين مبـدأ عـالم و جهـان       سطح تلقـي مـي  
. شـود  هستي، انفكاك عينـي و واقعـي، قائـل نمـي    

حدوث ذاتي در واقع امري اعتباري و عقلي است، 
واجـب  (بـا علـت   ) عالم(زيرا وجود عيني معلول 

معيت دارند و هيچ فاصله و انفكاك عينـي  ) تعالي
  .ها نيست بين آن
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افزون بر اين، در اين دو نظريه بين وجود لاحق و 
در . شـود  عدم سابق، تقابـل منطقـي حاصـل نمـي    

حدوث زماني، زمان وجود لاحـق و عـدم سـابق،    
يكي نيست در حالي كه در تقابل تناقض، وحدت 

در حدوث ذاتي نيز عـدم ذاتـي   . زمان، شرط است
در مرتبة ذات و ماهيت بـا وجـودي كـه از ناحيـة     

شود، تقابـل نـدارد    حاقّ واقع، حاصل ميعلت در 
به هر روي، در ايـن دو  . شوند بلكه با هم جمع مي

: 1380ميردامـاد،  (يكي نيستند » قبل و بعد«نظريه، 
و تقابل منطقي بين وجود لاحق و عدم سابق، ) 40

سينا،  شايد به همين دليل است كه ابن. وجود ندارد
او  .الطــرفين دانســته اســت ايــن مســئله را جــدلي

بعضـي مســائل بـه علـت مقاومــت و    «: گويـد  مـي 
تساوي دلايل يـا فقـدان برهـان در هـر دو طـرف      

الطرفين هستند، ماننـد   مناظره، مورد ترديد و جدلي
 ،سـينا  ابـن (» اينكه آيا جهان ازلـي اسـت يـا خيـر    

  ). 2: 1367؛ ميرداماد، 76: ب 1404
  

  حل سوم حدوث دهري، راه .1
حـدوث زمـاني    ميرداماد، حدوث ذاتـي حكمـا و  

متكلمان را براي تبيين سـاختار متـافيزيكي جهـان    
شـود تـا نـوع     داند و بـر آن مـي   هستي، كافي نمي

  :گويد او مي. ديگري از حدوث را مطرح كند
ل دارد   به نظر مي : رسد حدوث، سه معنـاي محصـ

بودن وجود شيء بر عدم ذاتي كـه   نخست مسبوق
و بـا   شـود  در نزد فلاسفه، حدوث ذاتي ناميده مي

بـودن امـر حـادث بـه وسـيلة علـت        ازلي و ابدي
مسبوقيت دهـري   دوم. موجدة ازلي، سازگار است

ء  ء بر عدم خويش، به اين معنا كه شـي  وجود شي
بـدون اتصـاف بـه     -در واقع با اصل عدم صـرف 

معــدوم باشــد، ســپس از  -اســتمرار و لااســتمرار 
بـه نظـر   . صرف عدم به سوي وجـود آورده شـود  

رين اصطلاح براي تسمية آن، حـدوث  رسد بهت مي
مسبوقيت زماني؛ به اين معنا كه  سوم. دهري است

جزئي از زمان بر جزء ديگر، تقدم داشته باشد كـه  

شـود   در نزد جمهور، حـدوث زمـاني ناميـده مـي    
  ).38و  37: 1380ميرداماد، (

ميرداماد با استفاده از سه اصـطلاح متـافيزيكي   
در نـزد حكمـاي    شـده  سرمد، دهر و زمان شناخته

كند اين معضل ديرپـا را حـل    اسلامي، كوشش مي
او بـا تحليـل نظـام هسـتي بـه سـه سـاحت        . كند
خواهد از يك سو، نحوة ارتباط حادث به قديم  مي

را بيان و از سوي ديگـر، تمـايز و انفكـاك عينـي     
او در . عالم از مبدأ سرمدي و ازلـي را تبيـين كنـد   

يا ساحت  شاكلة وجودي جهان هستي، سه عرصه
كنـد كـه هـر يـك از ايـن       مختلف را ترسـيم مـي  

گانـة وجـود،    ها به يك مرتبه از مراتب سه ساحت
  : گويد ميرداماد مي. اختصاص دارند

الامـر، سـه سـاحت يـا      براي حصول در نفـس 
سـيال و داراي  » وجود«وعاء ) 1: وعاء، وجود دارد

مســتمر و داراي مقــدار، بــراي » عــدم«مقــدار يــا 
» زمـان «ير از آن لحاظ كه متغيرنـد،  موجودات متغ

وعـاء وجـود صـريح مسـبوق بـه عـدم       ) 2است؛ 
صريح كه فراتـر از افـق تقـدر و لاتقدرنـد، بـراي      

» دهـر «انـد،   موجودات ثابت از آن لحاظ كه ثابـت 
و اما وعاء وجود بحـت ثابـت حـق كـه     ) 3است؛ 

الاطلاق از سبق  منزّه از عروض تغير و متعالي علي
همـة جهـات، صـرف فعليـت حقـّة       عدم بوده، از
  ).17: 1367همو، (باشند  مي» سرمد«محض است 

تفاوت وعاء دهر با سرمد در اين است كـه در  
دهر سابقه عدم هست آن هم نه عدم نسبي كـه در  

شود و بـه آن حـدوث زمـاني     وعاء زمان ديده مي
همـو،  (گوينـد بلكـه، عـدم حقيقـي و صـريح       مي

هـيچ وجـه عـدم و    در سرمد اما، به ). 344: 1385
نيســتي راه نــدارد و مــتن واقــع آنجاســت و لــذا، 

الوجود بالذات با همة جهات و صفاتش در  واجب
است، نه در زمان و نه در دهر، زيـرا  » سرمد«وعاء 

هـا و منـزّه از لـوازم و احكـام      متعالي و برتر از آن
جوهرهاي ثابت با صـفات، عـوارض و   . هاست آن

تند، نه در سرمد و هس» دهر«همة كمالات خود در 
زمان، اما موجودات متغير و زمانمند كـه معـروض   
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سيلان، زوال و لحوق هستند در عين حـال كـه در   
) 345: همـان (زمان موجودند در دهر نيز حاضرند 

ها در دهر و زمـان دو اعتبـار مختلـف     و وجود آن
بـه  ) 12: الـف  1381همو، (براي يك وجود است 

زمانمنـد از آن   اين معني كـه موجـودات مـادي و   
موجودنـد و بـه   » زمان«لحاظ كه متغيرند، فقط در 

. ندارنـد » دهر«اي از وجود در  اين اعتبار هيچ بهره
ها در وقت معـين   اما از آن جهت كه هر يك از آن

شوند و هرگز از تحقـّق در زمـان    خود حاصل مي
كنند، در دهـر موجودنـد، نـه در     خود، تخلفّ نمي

  ).323: 1376همو، (سرمد و زمان 
هـاي   گانـة سـاحت   بنـدي سـه   ميرداماد تقسـيم 

وجودي را مبناي نظرية حدوث دهري خود قـرار  
  .داده است

مطابق اين مبنا در وعاء سرمد چون عـدم راه  
ندارد، پس جاي حدوث هم نيست، زيرا هر جـا  

توانـد جـاي    يكي از اين دو باشند ديگري هم مي
حدوث پس در جهان، هر چه عدم و . داشته باشد

است در دو وعاء ديگر يعني دهـر و زمـان قـرار    
اند، زيرا هيچ  از طرفي تمام ممكنات حادث. دارد

ماهيتي بذاته اقتضاي وجود ندارد يعني به خودي 
خود به وجود آمدني نيست و بايد وجود علت به 

: 1367همـو،  (آن، شيئيت و ذاتش را افاضه كنـد  
  ).17و  16

ا حـدوث  فلاسفه حدوث و وجود ممكنـات ر 
ارز امكان و همراه نوعي عدم  اند كه هم ذاتي ناميده

نـوع ديگـر   . گوينـد  است كه به آن عدم مجامع مي
حدوث هم در موجودات مادي است كه چـون در  

گيـرد، آن را   محور زمان و در وعاء زماني قرار مـي 
  ).129: 1378ملاصدرا، (اند  حدوث زماني ناميده

ممكنـات  ميرداماد امـا، نـه بـه حـدوث ذاتـي      
هـا، زيـرا    كند و نه به حدوث زمـاني آن  قناعت مي

حدوث ذاتي صرفاً در مرتبة ماهيت اشياء اسـت و  
در ظــرف حــدوث زمــاني نيــز رابطــة وجودهــا و 

ها رابطة عرضي است و نه طولي و عدم سابق  عدم
ها هم عـدم نسـبي اسـت نـه حقيقـي       بر وجود آن

و حال آنكه ميان حـدوث  ) 347: 1385ميرداماد، (
اي هسـت و   واقعي و عليت بـراي وجـود، رابطـه   

براي اشـياء متحقـق و موجـود خـارجي بايـد بـه       
  .تر رفت وجوي حدوثي واقعي جست

از اين رو ميرداماد بـراي عـالم و اشـياء عـالم،     
داند كه به معنـاي لـزوم    حدوث دهري را لازم مي

عدم دهري سابق بر هر حادث است يعني حـادث  
دم دهـري آمـده   دهري چيزي است كه از پس ع ـ

اين عدم نوعي عدم سابق است، امـا عـدمي   . باشد
قيقي، صريح، انفكاكي و مقابل و سابق بر عالم ح

علاوه بر اين، هر آنچـه  ). 23: 1367همو، (است 
حادث ذاتي باشد لامحاله حادث دهري نيز است، 
زيرا اين دو فقط در مفهوم اختلاف دارند، اما بـه  

گردنـد و آن   رمـي حمل شايع هر دو به يك چيز ب
همـو،  (وجود بعدالعدم حقيقـي و صـريح اسـت    

، اما حدوث زماني، متأخر )329و  328: ب 1381
از اين مرحله از وجـود اسـت و در واقـع بـراي     
توجيه انطباق فيض دائم الهي نسبت به هيولاها و 

ــوه  ــتعدادها و ق ــاپي و    اس ــاي پي ــدم نم ــاي ع ه
  .اي است زنجيره
  

  دهري استدلال بر اثبات حدوث .2
حدوث دهري  القبساتسيد محقق داماد در كتاب 

را به بهترين وجه ممكن اثبات و مدلل كرده است، 
اما فضلايي كه بعد از وي آمدند حتي دانشـمندان  
برجسته و بـزرگ، ماننـد علامـه كاشـاني، علامـه      
خوانساري و محقق لاهيجي منظور ميرداماد را بـه  

از فلاسفه نيز  در ميان متأخرين. اند درستي درنيافته
فاضل سبزواري گرچه، نهايت كوشش خود را بـه  

اي كـه در   كار برده است تا اين اشتباه را بـه گونـه  
شرح منظومه آورده تصحيح كند، اما چنان كـه در  
جاي خود بيان خواهيم كرد به احتمال قـوي، بـاز   
هم منظور ميرداماد آن چيزي نيست كه اين فاضل 

  .بيان كرده است
راي اثبـات حـدوث دهـري بـه سـه      ميرداماد ب

از راه اثبات ملازمه بـين  ) 1: كند طريق استدلال مي
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از راه تعيين حريم نزاع ) 2حدوث ذاتي و دهري؛ 
از ) 3فلاسفة بزرگ، دربارة حدوث و قـدم عـالم؛   

ولـيكن در  . راه اثبات سابقة تاريخي آن در فلسـفه 
واقع تنها اسـتدلال اول، منطقـي اسـت، دو مـورد     

توان مؤيد  مي در صورتي كه مناقشه نشودديگر را 
 . اند مطلوب تلقيّ كرد، اما هر دو، قابل مناقشه

  
استدلال نخست ميرداماد در اثبات حدوث  .2-1

  دهري
ميرداماد اثبات حدوث دهري از طريق ملازمه بين 

گونـه بيـان    حدوث ذاتي و حدوث دهـري را ايـن  
  :كند مي

حدوث ذاتي موجـودات ممكـن و قـدم ذاتـي     
واجب تعالي، مستلزم حدوث دهري عـالم و قـدم   
سرمدي خداوند متعال است، زيرا ماهيـت واجـب   

بنـابراين، تقـدم   . تعالي عين وجود و انيّت اوسـت 
بر كل جهان ) عندالعقل(باري تعالي در مرتبة ذات 

هستي، عينـاً تقـدم عينـي و انفكـاكي او بـر همـة       
معناي اين سخن اين اسـت  . موجودات عالم است

ات (همة موجودات ممكن كه  ) ابداعيات و تكوينيـ
الوجودنـد،   به لحاظ اينكه داراي ماهيـت و ممكـن  

باشند، از ايـن رو، در وعـاء   » سرمد«توانند در  نمي
پس تـأخرّ  . يابند از مبدأ اول، صدور مي) فرا زمان(

جهان از مرتبة عقلي ذات حـق تعـالي عينـاً تـأخرّ     
در حـاقّ  انفكاكي آن از لحاظ وجـود حـق تعـالي    

  ).76و  72: 1367همو، (واقع و كبد اعيان است 
اين استدلال با توجه به مبناي فلسفي ميرداماد، 

رسد،  كاملاً موجه به نظر مي» اصالت ماهيت«يعني 
قابل قبول » اصالت وجود«اما از نظر مبناي فلسفي 

شـــايد بـــه همـــين دليـــل اســـت كـــه . نيســت 
دوث صدرالمتألهين، شـاگرد نامـدار او مسـئلة ح ـ   

دهري را مسكوت گذاشته و ظاهراً حتي بـه طـور   
  . ضمني و استطردادي هم بدان نپرداخته است

انـد،   مطابق اين قول، ماهيـات داراي دو مرتبـه  
اي كه ماهيـات   نخست مرتبة عندالعقل يعني مرتبه

از ازل به صورت اعيان ثابته در علم الهي موجـود  
ته اند، بي آنكه از خـود، هسـتي مسـتقل داش ـ    بوده

باشند، دوم مرتبة عندالوجود يا ماهيت موجود كـه  
ها را ابداع كرده اسـت   مبدأ اول با جعل بسيط، آن

  ). 39-46: الف 1381همو، (
ملاصدرا اما، بر مبناي اصالت وجود و با تكيـه  

عالم را حـادث زمـاني   » حركت جوهري«بر اصل 
گوينـد،   البته نه به آن معنا كه متكلمان مـي . داند مي

از ايـن رو، مجبـور   . منظور، تجدد عالم استبلكه 
شده عالم ابداعيات و مفارقات عقلي را جزء عالم، 

هـا را از صـقع ربـوبي تلقـي      به شمار نياورد و آن
  ).137: 1378ملاصدرا، (نكند 
  

استدلال دوم ميرداماد در اثبـات حـدوث    .2-2
  دهري

استدلال ديگر ميرداماد از طريق تعيين حريم نـزاع  
  :در حدوث و قدم عالم، چنين استفلاسفه 

در همة اعصار، بين فلاسفة بزرگ دربارة حـدوث  
. نظـر بـوده اسـت    يا قـدم عـالم همـواره اخـتلاف    

افلاطون و شش حكيم پيش از وي معتقـد بودنـد   
ابـداعيات و  (انسان كبير، يعني مجموع عالم اكبـر  

اند و حق تعالي مبـدع و صـانع    حادث) تكوينيات
طو و پيروانش مانند شيخ يوناني، هاست، اما ارس آن

ابـــرقلس، ثامســـطيوس، اســـكندر افروديســـي و 
فرفوريوس اعتقاد داشـتند قسـمتي از عـالم اكبـر،     
ــاس،   ــواع و اجنـ ــايع انـ ــدعات و طبـ ــد مبـ ماننـ

الوجودند و تنها كائنات هيولاني كه پيـدايش   قديم
. انـد  ها مرهون امكان اسـتعدادي اسـت حـادث    آن

تواند حريم نـزاع   نمي حدوث ذاتي: گوييم حال مي
باشد، زيرا حدوث ذاتي براي ممكنـات بـا برهـان    
. ثابت شده است و همة حكمـا آن را قبـول دارنـد   

تواند محل نزاع باشد، زيـرا   حدوث زماني هم نمي
شود شامل خـود   عالمي كه از حدوث آن بحث مي

. زمان و محـل زمـان و جـواهر عقليـه نيـز اسـت      
سفة بزرگي مانند توان تصور كرد كه فلا چگونه مي
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سقراط و افلاطون، خود زمان و موجودات مجـرد  
داننـد؟ پـس معلـوم     عقلاني را حادث زمـاني مـي  

شود كه حريم و محل نـزاع، حـدوث يـا قـدم      مي
  ).25و  24: 1367همو، (دهري است 

ميرداماد دربارة اعتقاد فلاسفة پيشين به حدوث 
دهري، اقـوالي را از فلاسـفة پـيش از افلاطـون و     

رسطو تا فلاسفة معروف اسـلامي، ماننـد فـارابي،    ا
سينا، بهمنيار، سهروردي، شهرزوري و خواجـه   ابن

هـا را طبـق برداشـت     نصيرالدين طوسي نقل و آن
گيرد كه  كند و نتيجه مي شخصي خود بازسازي مي

همة فلاسفة پيشين، حدوث دهري را به صـراحت  
  .اند ، اما به طور ضمني آن را قبول داشته بيان نكرده

يك از اقوال مورد استناد  رسد از هيچ به نظر مي
توان حدوث دهري مـورد نظـر او را    ميرداماد نمي

استنباط كرد، زيـرا در اصـطلاح فلاسـفة پيشـين،     
به معناي وعـاء و ظـرف   » دهر«و » سرمد«كلمات 

بـه  » سـرمد «رفته، بلكـه   وجودي اشياء به كار نمي
معنـاي  بـه  » دهـر «معناي نسبت ثابت بـه ثابـت و   
به عبـارت ديگـر،   . نسبت ثابت به متغير بوده است

بــراي موجــودات » متــي«منزلــة  ســرمد و دهــر بــه
اند، در صورتي كـه در   شده غيرزماني محسوب مي

ــاد، آن   ــري ميردام ــدوث ده ــة ح ــاء   نظري ــا وع ه
تلقـي  ) نازمـاني و فرازمـاني  (موجودات غيرزماني 

در . شوند و اين دو با هم فرق اساسـي دارنـد   مي
قع از نظر ميرداماد، سـرمد، دهـر و زمـان هـر     وا

سـرمد  . انـد  يك، ساحت يك نـوع وجـود ويـژه   
، ساحت مابعدالطبيعي براي حـق تعـالي   )نازمان(

، )فرازمـان (است كه صرف وجود اسـت و دهـر   
ساحت مابعـدالطبيعي بـراي موجـودات مفـارق     

نيـز سـاحت   » زمان«اند و  است كه داراي ماهيت
و متغيــر اســت  طبيعــي بــراي موجــودات ســيال

  ).322: 1376ميرداماد، (
عبـارت از  » سرمد«اما از ديدگاه فلاسفة پيشين 

نسبت مبدأ ثابت به موجودات ثابـت يـا مبـدعات    
در واقــع، ســرمد ). 130: 1378ملاصــدرا، (اســت 

رابطة متحولي است بين خداوند و تعينات اسـماء  

و صفات خداوند كه به صورت مبـدعات، وجـود   
نيز عبـارت اسـت از نسـبت    » دهر«كنند و  پيدا مي

موجودات ثابت بر متغيـر يـا رابطـة متحـول بـين      
و كائنـات    ابداعيات، مانند عقول و فلك كه ثابت

عبـارت  » سـرمد «در واقـع  . انـد  كه متغير و سيال
است از معيت حق تعالي بـا موجـودات ثابـت و    

عبارت است از معيت موجودات ابداعي و » دهر«
كـه معيـت    همچنـان . رثابت بـا موجـودات متغي ـ  

ــر،   ــا متغي ــر ب ــي«موجــودات متغي محســوب » مت
بـراي  » متـي «منزلـة   شود، سرمد و دهر نيز بـه  مي

  .نازمان و فرازماني است
جـا دو مـورد از گفتـار     به هر روي، ما در ايـن 

سينا را كه مـورد اسـتناد ميردامـاد اسـت و بـه       ابن
هـا   هاي دهر و سرمد و زمـان در آن  كارگيري واژه

  .كنيم آوريم و نقد مي دارد ميصراحت 
سينا عقـل انسـاني سـه     مطابق ديدگاه ابن) الف

: كنـد  گونه يا سه نحوة بودن يا شـدن را درك مـي  
اسـت  » متـي «نخست، بودن يا شدن در زمان و آن 

هسـتند و    براي اشياء متغير كه داراي آغاز و پايـان 
آغازشان غيرپايان است و دائماً در سيلان و تجـدد  

كـه  ) الزمـان  مع(دوم، بودن با زمان . اند يو دگرگون
دهـر، محـيط بـر زمـان و آن     . شـود  دهر ناميده مي

عبارت است از بودن فلك با زمان و خود زمان نيز 
ــرا از حركــت فلــك، حاصــل   در دهــر اســت، زي

شود و دهر عبارت اسـت از نسـبت ثابـت بـه      مي
تواند آن را درك كنـد،   البته وهم انساني نمي. متغير
وة ادراك وهمي انسان هر چيزي را تنهـا در  زيرا ق

درك ) گذشـته، حـال يـا آينـده    (هـا   يكي از زمـان 
ــا  مــي يابــد  درمــي» متــي«كنــد و هــر چيــزي را ب

  ).142و  141: 1379سينا،  ؛ ابن7: 1367ميرداماد، (
توان  شود به هيچ وجه نمي كه ملاحظه مي چنان

از اين عبارات، حدوث دهري مورد نظر ميردامـاد  
كنـد بـه    سينا تصـريح مـي   ستنباط كرد، زيرا ابنرا ا

اينكه معناي دهر عبارت است از نسبت ثابـت بـه   
متغير و مصداقش هم عبارت است از بودن فلـك  
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به عبارت ديگر، معيت امر ثابت بـا متغيـر   . با زمان
  .كه نوعي رابطة وجودي است

سينا آنچه نـزد حكمـا، ابـداع     به عقيدة ابن) ب
ت است از ايجاد شيء بعـد از  شود عبار ناميده مي

عدم مطلق، زيرا معلول در حـد ذات خـود، عـدم    
آنچـه  . شـود  است و به وسيلة علـت، موجـود مـي   

شيء در حد ذات خود واجد آن اسـت، در ذهـن،   
دارد بر آنچه كه از ديگري ) و نه زماني(تقدم ذاتي 

بنابراين، هر معلولي ذاتاً . شود براي وي حاصل مي
وجـودش مسـبوق بـه    (اسـت  موجود بعد از عدم 

  ). عدم ذاتي است
اطـلاق شـود بـر هـر     » حـادث «حال اگر اسم 

چيزي كه وجودش مسبوق به عـدم اسـت، در آن   
صورت هر معلولي حادث اسـت، امـا اگـر شـرط     

بودن، اين باشد كه پيش از آمدن آن، زماني  محدث
منقضي شـده باشـد در آن صـورت، هـر معلـولي      

لـولي محـدث   محدث نخواهد بود، بلكـه فقـط مع  
خواهد بود كه وجودش مسبوق به زمان، حركـت  

اما محدث بـه معنـايي كـه مسـتلزم     . و تغيير است
محدث به معناي اعم غيرمشروط بـه  (زمان نيست 

يا وجودش بعد از : از دو حال بيرون نيست) زمان
عدم مطلق است يا بعـد از عـدم غيرمطلـق، يعنـي     

اگـر وجـودش   . عدم مقابل خاص در مادة موجود
بعد از عدم مطلق باشد، صدور آن از علت، ابـداع  

شود و اگر وجـودش مسـبوق بـه عـدم      ناميده مي
شـود و ايجـاد    تمكن يافته باشد، تكوين ناميده مي

/ 3: 1377سـينا،   ابـن (آن، ممتنع است مگر از ماده 
82-75 .(  

اما محدث (سينا  ميرداماد قسمت آخر گفتار ابن
از دو حال بيرون به معنايي كه مستلزم زمان نيست 

كند تا سـه نـوع    اي بازسازي مي را به گونه) نيست
از آن، اسـتنباط  ) ذاتـي، زمـاني و دهـري   (حدوث 

سـينا هرگـز چنـين     شود، در حالي كه عبارت ابـن 
سـينا   ترجمة عين عبارت ابن. رساند معنايي را نمي

  :چنين است الهيات شفادر 

از دو (اش نيسـت،   آن حدوثي كه زمان، لازمـه 
وجود حادث يا بعـد از عـدم   : بيرون نيست) حال

مطلق است يا بعد از عدم غيرمطلـق اسـت، يعنـي    
بعد از عدم مقابل خاصي كه در يك مادة موجـود  

بعـد از عـدم   ) حادث(اگر وجود آن . استقرار دارد
مطلق باشد، در آن صـورت، صـدورش از علـت،    

تمكـن و  » عـدم «خواهد بود و اگـر   صدور ابداعي
استقرار پيدا كند و بر وجود حـادث تقـدم داشـته    
باشد، تكوين آن جز از ماده، ممتنـع خواهـد بـود    

  ). 264: همان(
: كند ميرداماد عبارات بالا را چنين بازسازي مي
يعني (حدوث به آن معنا كه زمان، لازمة آن نيست 

دو  خـود بـر  ) وجود شيء بعد از صرف عدم باشد
زيرا بيرون از اين نيست كه وجود شيء : نوع است

بـه صـورت تـأخر     -يا بعد از صرف عـدم مطلـق  
ايـن نـوع حـدوث، حـدوث ذاتـي      . بالذات است

ناميـده  » ابـداع «ناميده و اين افاضـه، نـزد حكمـا،    
يا اينكه وجود شيء حادث، مسبوق باشد (شود  مي

به عدم صرف محض كـه مقابـل حصـول بالفعـل     
و اين همـان اسـت كـه    ) متن واقع وجود است در

بعـد  «: سينا آن را با اين عبارت بيان كرده است ابن
از عدم غيرمطلق، يعني بعد از عدم مقابـل خاصـي   

و ايــن نــوع حــدوث، همــان » كــه در مــاده اســت
  ).7و  6: 1367ميرداماد، (حدوث دهري است 

بعد «: سينا از عبارت رسد منظور ابن به نظر نمي
بعدم عـدم مقابـل خـاص فـي      ليس غيرمطلق، بل

حـدوث دهـري   ) 265: الف 1404سينا،  ابن(» ماده
كـه از عبـارت بـالا پيداسـت بـه       باشد، زيرا چنـان 

صراحت گفته است بعد از عدم مقابـل خـاص در   
سـينا   ابـن . ماده، اين همـان حـدوث زمـاني اسـت    

  :گويد مي
توانـد بـر يكـي از دو معنـي      مـي » حادث«اسم 

كه وجودش مسبوق به هر چيزي  -1: اطلاق شود
عدم باشد، اعم از عدم ذاتـي و زمـاني، كـه در آن    
صورت هر معلولي حادث است ولو اينكه مسبوق 

چيـزي كـه    -2باشـد؛  ) عدم مجامع(به عدم ذاتي 



 4139 زمستانو  پاييز، اولم، شمارة چهاردوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي، سال    76

مسبوق به عدم زماني باشـد كـه در ايـن صـورت     
ها حادث نيستند، بلكـه فقـط معلـولي     همة معلول

و تغييـر  حادث است كه مسبوق به زمان، حركـت  
  ).همان(باشد 

كند كـه حـادث بـه     وي در آخر متن اضافه مي
معناي اعم، يعني به معنايي كه مشـروط بـه سـبق    

. ذاتـي و زمـاني  : زمان نيست، بـر دو قسـم اسـت   
حادث ذاتي وجودش، مسبوق به عدم مطلق است، 
امــا حــادث زمــاني، وجــودش مســبوق بــه عــدم  
غيرمطلق، يعني عـدم مقابـل خـاص كـه در مـادة      

  .وجود، تقرر داردم
  

  حدوث دهري از ديدگاه متأخرين .3
نظرية حدوث دهري، محور اصلي فلسفة ميرداماد 

دهد از اين رو دربارة آن بـه تفصـيل    را تشكيل مي
سخن گفته و بـا تعبيـرات مختلـف و استشـهاد از     
اقوال فلاسفة پيشين كوشش كرده اسـت تـا آن را   
كاملاً تشريح و تبيين كند و در اذهان محققان جـا  

ام بـاقي  بيندازد، اما با اين همه هنـوز در پـردة ابه ـ  
شـايد  . مانده و براي بيشتر محققان ناشناخته است
گـويي   يكي از عوامل مهجورماندن اين نظريه مغلق

بــه نظــر . و نثــر متكلــف در آثــار ميردامــاد باشــد
تـرين   ترين عامـل، مخالفـت برجسـته    رسد مهم مي

شاگرد وي يعني صدرالمتألهين بـا اصـول فلسـفي    
لسـفي خـود،   صدرالمتألهين با ارائة مباني ف. اوست

يعني اصالت وجود و وحدت تشكيكي حقيقت آن 
و تبيين برخي از مسائل مهم فلسفه، مانند حدوث 
نفس، معاد جسماني، حركت جـوهري كـه تـا آن    
زمان، لاينحل بود، توانست نظام فلسفي مبتنـي بـر   

الشعاع قرار دهد و  اصالت ماهيت استادش را تحت
جه اينكه، جالب تو. تا حدودي از اعتبار ساقط كند

صدرالمتألهين در موارد بسيار معدود از آثار استاد، 
نقل قول كرده، اما به ويژه نظرية حدوث دهري او 

كه اشاره شـد كـاملاً مسـكوت گذاشـته و      را چنان
دانيم  البته مي. اي به آن نكرده است گونه اشاره هيچ

حدوث دهري، مبتني بر اصالت ماهيت است و بـا  

بـه  . لهين سازگاري نـدارد اصالت وجود صدرالمتأ
رسد ملاصـدرا بـه پـاس رعايـت حرمـت       نظر مي

استاد بزرگوارش كـه شخصـيت علمـي بلامنـازع     
عصر و معلم ثالث لقب گرفتـه بـود، نخواسـته يـا     
نتوانسته اسـاس فلسـفة او را مسـتقيماً بـه چـالش      

  .بگيرد و نقد كند
فلســفة ميردامــاد بعــد از ملاصــدرا نيــز مــورد 

ــرار نگ ــق جــدي ق ــان تحقي رفــت و بيشــتر محقق
نتوانستند جوهر نظريات ميرداماد از جمله، نظريـة  

از جملـه،  . حدوث دهـري را بـه درسـتي دريابنـد    
حكيم متأله حاج ملاهادي سبزواري كوشش كرده 
است نظرية حدوث دهري ميرداماد را با بيان ساده 

رسد منظـور او را خـوب    ارائه دهد، اما به نظر مي
وي در . يگر بيان كـرده اسـت  درنيافته و به گونة د

ضمن تأكيد بر اينكه نظرية حدوث دهري  منظومه
مطلبي شامخ از حكيم راسخ اسـت، چنـين اظهـار    
كرده كـه سـيد محقـق دامـاد، حـدوث دهـري را       

گذاري كرده و دربارة آن شرح و بسـط كامـل    پايه
انجام داده است، اما شرح و تفصيل بيش از انـدازه  

كه ادب  بيان وي، چنان همراه اغلاق و دشواربودن
طلبـان و   اوست، موجب تحير و سردرگمي دانـش 

وي با بيان اينكه نيـازي  . پژوهان شده است دانش
بينـد بـه    به تكرار عبـارات مغلـق ميردامـاد نمـي    

ــي  ــان م ــراحت بي ــد دارد در آن  ص ــه قص دارد ك
عبارات دخل و تصرف نيكـو كنـد و توضـيحات    

د، زيـرا  كامل دهد تا فهم و دريافت آن آسان شـو 
كساني كه بعد از وفات ميرداماد بـه دنيـا آمدنـد    
نتوانستند مراد او را به درستي دريابند، از اين رو 
برخــي از آنــان بــه رد نظريــة وي پرداختنــد     

  ).419و  418: سبزواري(
  

  حدوث دهري از نگاه حاجي سبزواري .3-1
حاجي سبزواري براي بيان منظور ميرداماد تمهيـد  

وعـاء  » زمـان «) 1: سه مقدمه را لازم دانسته اسـت 
» دهــر«وجــود موجــودات متغيــر و ســيال اســت؛ 
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منزلة وعاء براي موجودات مفارق نـوري اسـت؛    به
منزلة وعاء بـراي وجـود حـق تعـالي و      به» سرمد«

ــت؛   ــفات اوس ــماء و ص ــود، داراي دو ) 2اس وج
ي و عرضي است، سلسلة طولي بعد از سلسلة طول

ــروت،    ــوت، جب ــب لاه ــدأالمبادي، داراي مرات مب
عدم در احكام خـود،  ) 3ملكوت و ناسوت است؛ 

تابع وجود است و مانند وجود به سرمدي، دهري 
اي از  فقـدان هـر مرتبـه   . شـود  و زماني تقسيم مـي 

وجود عرضي براي مرتبة ديگر، اسم عـدم اسـت،   
فقدان وجود عـالي بـراي    اما در موجودات طولي،

وي سـپس اضـافه   . وجود داني، اسـم عـدم اسـت   
كند كه عالم، حادث دهري است به اين معني كه  مي

مسـبوق بـه عـدم    ) جهان مادي(» ملك«وجود عالم 
دهري است، زيرا وجودش مسبوق است به وجـود  

همچنـان كـه هـر    . كه در وعاء دهر است» ملكوت«
از زمان، اسم اي  حدي از سلسلة عرضي و هر قطعه

عدم براي ديگري است، در سلسلة طـولي نيـز هـر    
. تـر  مرتبة بالاتر، اسم عدم است بـراي مرتبـة پـايين   

عدم در امور زماني، امر واقعي و در دهر نيز واقعـي  
بـه عقيـدة ميردامـاد،    » عـالم «حاصـل اينكـه   . است

وجودش مسبوق به عدم واقعـي دهـري اسـت، نـه     
گوينـد و نـه عـدم     يكه متكلمان م ـ عدم زماني چنان

كه بـه برخـي از    مجامع در مرتبة ماهيت فقط، چنان
  ).114و  113: همان(فلاسفه منسوب است 

 -برداشت حكيم سبزواري از حـدوث دهـري   
بر مبناي اصالت وجود اسـت، از ايـن رو    -ظاهراً 
كند كه موجودات مفارق  اي آن را تعبير مي به گونه

ي، حـدوث  به نظر حاجي سـبزوار . را شامل نشود
دهــري ميردامــاد در واقــع همــان حــدوث زمــاني 
صدرالمتألهين است كه تنها عالم مـادي و كائنـات   

شود، با اين فـرق كـه حـادث زمـاني،      را شامل مي
مسبوق به عدم زمـاني اسـت، امـا حـادث دهـري      

در وعـاء دهـر   » ملكوت«مسبوق به عدم در مرتبة 
رسـد منظـور ميردامـاد از     وليكن به نظر نمي. است

  .حدوث دهري همين باشد

ظاهراً حق بـا حكـيم سـيد ابوالحسـن رفيعـي      
قزويني است كه معتقـد اسـت متـأخرين، معنـاي     
حدوث دهري مـورد نظـر ميردامـاد را بـه خـوبي      

  . اند درك نكرده
  

  نگاه رفيعي قزويني به حدوث دهري .3-2
گونـه   مرحوم رفيعي قزويني منظور ميردامـاد را آن 

كند كه مفادش ايـن   بيان ميكه خود دريافته است 
به نظر ميرداماد، مجموع عالم با تمام اجسام : است

و مجردات و جواهر و اعراض، تأخر دهـري دارد  
از وجود سرمدي حق تعالي كه واجب لذاته است، 
به اين معنا كه عالم، به وسيلة علت يعنـي واجـب   
تعالي، از عدم صريح، خارج شده و در دهر، واقـع  

كه حادث زماني  همچنان. فته استشده و تحقق يا
به اعتبار حدوث زماني، متأخر از حق تعالي بـوده  

گونه  و وجودش مسبوق به عدم زماني است، همان
نيز مجموع عالم به اعتبار حـدوث دهـري، يعنـي    
تأخر در دهـر از سـرمد، مسـبوق اسـت بـه عـدم       
دهري، بـه ايـن معنـا كـه عـالم بـه وسـيلة علـت         

عدم خارج شده و در دهـر،   ايجادكننده، در دهر از
اين، با وقـوع وجـود عـالم    . وجود پيدا كرده است

به جاي عدمش منافات ندارد، زيرا در حال وجود 
كند كه از عدم صريح، خارج شده  بر آن، صدق مي

  ).همان(و به وجود تحول يافته است 
بنابراين، معناي حدوث دهري، فقط مسبوقيت 

در مرتبة وجـود  يا عالم مادي بر عدم » ملك«عالم 
در وعــاء دهــر نيســت، بلكــه حــدوث » ملكــوت«

دهري يعني مسبوقيت وجود شيء بر عدم صـريح  
در وعاء دهر كه شامل مجموع عـالم اسـت، زيـرا    
مجموع عـالم، بـه وسـيلة علـت موجـده از عـدم       
صريح در وعاء دهر، خارج شده و به وجود تحول 
يافته است و اين عدم صريح دهري ماننـد وجـود   

  .امر واقعي و عيني است دهري،
الـدين آشـتياني نيـز دربـارة      مرحوم سيد جلال

كنـد،   معناي حدوث دهري، همين نظر را تأييد مي
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امــا آن را بــه علــت اعتقــاد بــه اصــالت وجــود و 
  .كند بودن ماهيت، رد مي اعتباري

ميردامـاد در جـواب از اشـكال    : نويسـد  او مـي 
يي و مسئلة لزوم مسبوقيت عالم وجود بر عالم ربو

وجوب اعتقاد به حدوث عالم و مسبوقيت عالم به 
عدم صريح واقعي، قائل به حـدوث دهـري عـالم    
شده و بين عدم انقطاع فيض از فياض مطلـق كـه   
شرعاً و عقلاً واجـب اسـت و حـدوث عـالم كـه      
مسبوقيت وجود عالم بر عدم صريح باشـد، جمـع   

  ).26/ 1: 1378آشتياني، (كرده است 
از بيان منظـور ميردامـاد از    مرحوم آشتياني بعد

بـه نظـر   . حدوث دهري به رد آن پرداختـه اسـت  
رسد مرحوم آشتياني منظور ميرداماد از حدوث  مي

دهري را كه مبتني بـر اصـالت ماهيـت اسـت بـه      
درستي دريافته، اما با مبناي اصالت وجـودي آن را  

وي براي رد حـدوث دهـري   . مردود شمرده است
علت تام مفيض وجـود   :كند كه چنين استدلال مي

كه جميع شرايط و جهات مربوط بـه علـت، عـين    
ذات اوست به حسب سنخ ذات و جـوهر وجـود،   
جامع جميع وجودات امكانيـه اسـت، امـا نـه بـه      

پس وجـود  . وصف امكان، بلكه به وصف وجوب
علت، صورت تماميه معلول خود اسـت و معلـول   
به وصف امكاني و با لحاظ حد لازم معلوليت، در 

رتبة علت نيست، اما به نحوي از انحاء وجود در م
علت موجود است كه از آن به وجوب سابق تعبير 

اين مورد اتفاق همة اهل تحصـيل اسـت،   . اند كرده
اما معلول دهري و مجـرد فقـط در مرتبـة ماهيـت     
معدوم اسـت و ايـن عـدم مجـامع، عـدم واقعـي       

شـود و   نيست، بلكه اصلاً عدم شيء محسوب نمي
لانّهـا  «عوليت در ماهيـت تحقـق نـدارد،    ملاك مج

و معلول دهري، ظلّ لازم » لامجهوله و لا لامجهوله
: شـود گفـت   علت و باقي به بقـاي اوسـت و مـي   

چنين وجودي غيرمجعول است به لا مجعوليه ذاته 
  ).همان! (المقدسه الاحديه، فاين الحدوث؟

از عبارات بالا پيداست كه ملاك مجعوليت در 
ارد و معلـول دهـري، ظـلّ لازم    ماهيت تحقـق نـد  

علت و بـاقي بـه بقـاي اوسـت، در صـورتي كـه       
ميرداماد قائـل بـه اصـالت ماهيـت اسـت و آن را      

داند و معتقد است ماهيـت موجـودات    مجعول مي
كه به صورت اعيان ثابته در علم خداوند، حضـور  

يابند و بـه وجـود    داشتند، در وعاء دهر تحويل مي
ن، وجــود عينــي همــة بنــابراي. آينــد عينــي درمــي

اند، مسـبوق بـه عـدم     موجوداتي كه داراي ماهيت
  .صريح واقعي است

  
  گيري نتيجهبحث و 

بر اساس آنچه گفته شد، دو نكتـة مهـم را يـادآور    
  :شويم مي

آيـد،   آنچه از استدلال ميرداماد به دست مي -1
چيزي جز همان حدوث ذاتي فلاسفه نيست، زيرا 

توقف عالم زمان بر دهر اگر مراد ميرداماد از بحث 
و توقف دهر بر سرمد، اثبات معلوليت عـالم كبيـر   
نسبت به حق تعالي باشد كه اين مورد وفاق همـة  
حكماست، اما اگر خواسته باشد تـا بـا بيـان ايـن     

االله رفـع قـدم كنـد، پـس      بحث از وجـود ماسـوي  
ناگريز است كه به يك نوع حدوثي كه هم مـلازم  

م بــه حــق و توقــف بــا معلوليــت و احتيــاج عــال
وجودي حقايق به وجود اصيل حـق باشـد و هـم    
سازگار با قدم فيض حق، معتقد باشد تـا انفكـاك   
معلول از علت تامه و انقطاع فـيض، لازم نيايـد و   

  .اين همان حدوث ذاتي مورد نظر حكماست
اقوالي كه ميرداماد از برخي حكماي پـيش   -2

نقـل  منزلة مؤيد نظرية حـدوث دهـري    از خود، به
كدام ادعـاي مـورد نظـر وي را اثبـات      كند هيچ مي
اساساً در اين اقوال يا تصريحي بـه   كنند، زيرا نمي

كلمات سرمد و دهر نشـده اسـت يـا معنـايي كـه      
انـد غيـر از آن    هـا مـراد كـرده    فلاسفه از ايـن واژه 

در اصـطلاح  . دارد چيزي است كه ميرداماد بيان مي
ه معناي وعاء فلاسفة پيشين كلمات سرمد و دهر ب

رفته است در صورتي كه  وجودي اشياء به كار نمي
هـا وعـاء و    در نظرية حدوث دهري ميردامـاد، آن 

  .شوند ظرف وجودي موجودات فرازماني تلقي مي
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